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سخن ناشر

رشتة حقوق با تمام شاخه‌ها و گرایش‌هایش، به‌منزلة یکی از پرطرف‌دارترین 
رشته‌های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به‌ خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصة خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه‌های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می‌شوند. 
منابعی‌که در دانشکده‌های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
بر مدار آن‌ها قرار دارد، در واقع، مجموعة کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی چنان‌که باید تغییر نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه هماهنگ 

نکرده‌اند. 
این، در حالی است که نیاز مبرم دانش‌پژوهان به مجموعه‌های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به‌این‌ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
باید  از آن،  نیازهای علمی دانشجویان رشتة حقوق و نیز رشته‌های متأثر  رفع 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب‌هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش‌پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
در  پیشگام  مؤسسه‌ای  مقام  در  آزاد چتر دانش،  عالی  آموزش  مؤسسة 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام‌های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشتة حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره‌مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن‌ها،  دستاورد  مهم‌ترین  که  گمارد  همت 
ارائة خدمات درخشان،  با  امیدوار است  انتشارات چتر دانش  باشد.  پژوهندگان 

شایستگی‌های خود را در این حوزة علمی بیش از پیش به منصّة ظهور برساند.
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الزواج
 الخطبة

قال  العقد  أمام  الثانیة  و  الزواج  طلب  عند  احداهما  خطبتان:  تستحب 
الشهید الثانی فی المسالک: لو ترُکت الخطبة صح العقد عند جمیع العلماء 

الا داود الظاهری.
ثم ان للزواج رکنینِ: الصیغةِ و الزوجینِ. أما المهر فلیس رکناً و لاشرطاً 

فی صحة العقد.

‌ازدواج
خطبه: 

دو خطبه مستحب است. یکی از آن دو، هنگام درخواست ازدواج و دومی 
پیش از عقد، شهید ثانی در مسالک گفته است: اگر خطبه ترک شود، عقد 
صحیح است. این دو خطبه نزد جمیع علما موردقبول است؛ إلّ داوود ظاهری.
برای ازدواج 2 رکن است: صیغه و زوجین، اما مهر رکن نیست و در صحت 

عقد نیز شرط نمی‌باشد. 
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الصیغة
و یشترط فیها:

عنهما  ینوب  أو من  الخاطب  و  المخطوبة  القبول من  و  الایجاب  لفظ 
وکالة أو ولایة، و لا یتم الزواج بالمراضاة و المعاطاة، و لا بالاشارة و الکتابة 

مع القدرة علی اللفظ. و بهذا یفترق عقد الزوج عن غیره من العقود.
و تقول: و لماذا اللفظ؟ و هل هو الا وسیلة للکشف عن الرضا و الارادة، 

فإذا تأکدنامن وجود الرضا کان اللفظ و عدمه سواء؟
و نجیب بأن الهدف من التلفظ بالزواج هو الالترام بالزوجیة و آثارها، 
من  البیع  سند  کتوقیع  تماماً  بحال،  منها  للتهرب  مجال  لایبقی  بحیث 
المتبایعین، و توقیع المعاهدة بین دولتین، بل ان الزوجیة أهم و أخطر من 
المعاملات التجاریة، و المعاهدات الدولیة، لانها میثاق غلیظ بین الزوجین، 
کما عبرت الآیة 20 من سورة النساء: »و اخذن منکم میثاقاً غلیظاً«. فکما 
ان کلًا من المتبایعین و الدولتین فی حل من أقوالهما و وعودهما »رسمیاً« 
و  بینهما  المیثاق  لایتحقق  الخاطب  و  المخطوبة  کذلک  التوقیع  یتم  حتی 
التوقیع، فمتی تلفظ کل منهما بالزواج  باللفظ الذی هو بمنزلة  الالترام الا 
فقد الزم به نفسه، و قیدها بعهده و میثاقه، و علی الأصح بسلاسله و أغلاله.

صیغه
شرط است در صیغه، لفظ ایجاب و قبول از جانب زوجه و زوج، یا کسی که 
نایب است از این 2 نفر، از باب وکالت یا ولایت و ازدواج به‌صرف رضایت 
طرفین و یا معاطات تمام نمی‌شود و همچنین ازدواج با اشاره و کتابت با 
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این خاطر عقد  به  تلفظ لفظ است، صورت نمی‌پذیرد و  بر  قادر  اینکه فرد 
ازدواج از غیرش از عقود فرق دارد. 

چنانچه سؤال شود برای چه لفظ لازم است و آیا لفظ چیزی جز صیغه‌ای 
برای کشف از رضایت و اراده است و زمانی که رضایت باشد، وجود لفظ و 

نبود آن برابر است؟ 
و  زوجیت  به  التزام  ازدواج  در  تلفظ  از  اینکه هدف  به  در جواب می‌گوییم 
ملتزم‌شدن به آثار آن است، به‌گونه‌ای که برای فرار از آن باقی نماند مجالی، 
ایجاد معاهده بین دو  مانند ایجادکردن سند بیع بین خریدار و فروشنده و 
معاهدات  و  معاملات تجاری  از  ازدواج مهم‌تر و خطیرتر  بلکه حتی  دولت 
دولتی است؛ زیرا که ازدواج میثاقی محکم بین زوجین است. چنان‌که آیه 20 
از سورۀ نساء تعبیر می‌کند: »وَ أخًَذْنَ مِنْکُمْ میثاقاً غلیظاً« همان‌طوری که 
هرکس از متبایعین و دو دولت در ایجاد اقوالشان و برگشتن از آن قولشان 
به‌طور رسمی ورود پیدا می‌کنند تا اینکه ایجاد عقد به‌طور کامل واقع شود، 
زوجه و زوج میثاقی و التزامی بینشان محقق نمی‌شود؛ مگر به لفظی، که آن 
لفظ به منزلۀ ایجاب است، پس زمانی که هریک از زوجین به ازدواج تلفظ 
کند، نفسش را به تحقیق ملزم می‌کند و خود را به زوجیت مقید می‌کند، بنابر 

قول صحیح‌تر به زنجیر کشیده است.
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لفظ خاص
اتفقوا علی ان الایجاب فی العقد الدائم یقع بلفظ »زوّجت و انکحت« 
بل قال جماعة من الفقهاء: لایقع الا بهذین اللفظین، و الأصل فی ذلک قوله 
تعالی: »فلما قضی زید منها وطراً زوجناکها- و قوله- و لاتنکحوا ما نکح 

اباؤکم من النساء« فان المراد من النکاح هنا العقد.
الفقهاء  أکثر  فذهب  »متعت«  بلفظ  الدائم  الزواج  وقوع  فی  اختلفوا  و 
الفروج...  عصمة  الأصل  لأن  وقوعه،  عدم  ای  المسالک  صاحب  بشهادة 
خرج منه موضوع الیقین، و هو العقد بلفظ »زوّجت و انکحت« فبقی غیره 
علی أصل المنع... هذا، إلی ان فی الزواج رائحة العبادة المتوقفة علی أمر 
المسالک: »الزوج مبنی علی الاحتیاط، و فیه شوب  الشارع، قال صاحب 
من العبادة المتلقّاة من الشارع،‌ لأن الأصل تحریم الفرج، فیستصحب الی 

ان یثبت سبب الحل ‌شرعاً«.
أما القبول فکیفی اللفظ الدال علی الرضا صراحة، مثل »قبلت و رضیت« 
بهذین  الرضا  حصول  فی  لااشکال  و  خلاف  »لا  الجواهر:  صاحب  قال 
النکاح، أو قالت:  له: زوجتک نفسی، و قال: قبلت  اذا قالت  اللفظین... و 
انکحتک، و قال: قبلت الزواج صح بداهة قیام الألفاظ المترادفة بعضها مقام 
بعض... کما لاخلاف و لااشکال عندنا فی أنه یجوز الاقتصار علی: قبلت: 

کغیره من العقود«.

لفظ خاص
انَکَْحْتُ واقع می‌شود،  فقها در اینکه ایجاب در عقد دائم به لفظ زَوَّجْتُ و 
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اتفاق‌نظر دارند بلکه گروهی از فقها قائل‌اند که واقع نمی‌شوند، الّ به این 2 
لفظ و اصل در اینجا قول خداوند متعال است که فرموده است: فَلمَّا قَضی 
زید منها وطراً زوجناکها و همچنین قول خداوند متعال است: و لا تنکحوا 
... مراد از نکاح در اینجا همان عقد است و اختلاف کرده‌اند در واقع‌شدن 
ازدواج دائم به لفظ مَتَّعْتُ و اکثر فقها قائل‌اند که شاهد این مطلب صاحب 
مسالک است بر عدم‌وقوع ازدواج با لفظ مَتَّعْتُ، چراکه اصل عصمت فروج و 
پاک‌ماندن فروج است؛ مگر ما یقین داشته باشیم به‌ وقوع ازدواج و آن زمانی 
است که عقد با لفظ زَوَّجْتُ و انَکَْحْتُ ایجاد شود. پس غیر از آن بر اصل 
ممنوع‌بودن باقی می‌ماند. علاوه بر این، در ازدواج یک رایحه‌ای از عبادت 
است که متوقف بر امر شارع است )یعنی ما ملتزم به بیان شارعیم( صاحب 
رایحه‌ای  ازدواج  احتیاط است. در  بر  بناشده  المسالک گفته است: »ازدواج 
و  از شارع گرفته شده است؛ چراکه اصل تحریم فرج  از عبادت است که 
تحریم ازدواج است. پس همین تحریم در زمان شک استصحاب می‌شود؛ 
مگر اینکه ثابت شود سببی برای حلال‌شدن شرعاً به‌وجود آمده است«. اما 
قبول کافی است با لفظی واقع شود که صراحتاً دلالت می‌کند به رضایت 
در  اشِکالی  و  »اختلافی  است:  گفته  جواهر  صاحب  رَضَیْتُ.  و  قَبلِتُْ  مثل 
حاصل‌شدن رضایت به این دو لفظ نیست و زمانی که زن بگوید برای مرد: 
خودم را به ازدواج تو درآوردم )زوجتُک نفسی( و مرد بگوید: قَبلِتُْ النکاحَ یا 
زن بگوید أنَکَْحْتُکَ و مرد بگوید: قَبلِتُْ الزِواجَ صحیح است. بعضی از الفاظ 
مترادف جای بعضی دیگر بنشیند و همان معنا را برساند. همان‌طوری که 
هیچ اختلاف و اشکالی نزد ما نیست در اینکه جایز است اکتفا کنیم بر قَبلِتُْ 

مانند غیرازدواج از دیگر عقود«. 
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صیغة الماضی
ذهب المشهور الی ان صیغة الزواج الدائم لا تنعقد إلا بلفظ الماضی: 
بغیر  الزواج  بانعقاد  المحققین،  من  کثیر  قال  و  اتزوّج«.  دون  »زوّجت، 
الماضی  صیغة  اشترط  من  علی  المسالک  صاحب  رد  و  الماضی.  صیغة 
المسالک:  فی  الشهید  قال  غیره.  کثیر  و  الجواهر  اعتمدها صاحب  بأقوال 
اللفظ  الباطنی، و  القصد  الدلالة علی  لما کان هو  العقد  المقصود من  »ان 
کاشف عنه، فکل لفظ دل علیه ینبغی اعتباره، و قولهم ان الماضی صریح 
فی الانشاء، دون غیره ممنوع، لأن الأصل فی الماضی ان یکون اخباراً، لا 
انشاء، و انما التزموا بجعله انشاء بطریق النقل، و الا فإن اللفظ لایفیده، و 
انما یتعین بقرینة خارجة، و مع اقتران القرینة یمکن ذلک فی غیر صیغة 

الماضی«.
و قال الشیخ الانصاری: فقد جاء أهل البیت)ع( ان المتعة تجوز بلفظ 
أتزوجک متعة، و اذا جاز فی المنقطع جاز فی الدائم، لعدم الفرق، حیث 

ان کلًا منهما عقد لازم«.
و هذی هی الروایة التی أشار الیها الشیخ الانصاری: فقد سئل الإمام)ع( 
عن زواج المتعة کیف یقول لها؟ قال الإمام: تقول: أتزوجک متعة علی کتاب 
الله، و سنة نبیه بکذا الی کذا، فإذا قالت: نعم، فقد رضیت، و هی امرأتک، 

و أنت أولی الناس بها.   

صیغه ماضی
مشهور فقها قائل‌اند بر اینکه صیغه ازدواج دائم منعقد نمی‌شود؛ مگر به لفظ 
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ماضی، مانند زَوَّجْتُ نه اتزوجٌ. بسیاری از محققین گفته‌اند که صیغه ازدواج 
به لفظی غیر از صیغۀ ماضی نیز منعقد می‌گردد. صاحب مسالک این نظریه 
را که صیغۀ ماضی حتما لازم و شرط است، رد کرده است. با ذکر اقوالی 
که صاحب جواهر و بسیاری دیگر آن‌ها را مورد اطمینان شمرده، گفته است 
شهید در مسالک: »به‌درستی که مقصود از عقد زمانی که دلالت بر قصد 
باطنی باشد و لفظ کاشف از آن باشد. پس هر لفظی که دلالت کند بر آن 
معتبر شناخته شود و قول کسانی که می‌گویند  باطنی، سزاوار است  قصد 
است؛ چراکه  ممنوع  نیست،  آن صریح  غیر  و  است  انشا  در  ماضی صریح 
اصل در ماضی اخباری‌بودن آن است نه انشایی‌بودن و کسانی که آن را انشا 
قرار می‌دهند به‌گونه‌ای به طریق نقل آن را لفظ انشا قرار دهند، و گرنه لفظ 
ماضی مفید انشا نیست. منحصراً به قرینۀ خارجی برای انشا تعیین می‌گردد 

و با وجود قرینه ممکن است از غیر صیغه ماضی اراده انشا گردد«.
شیخ انصاری می‌گوید: »از اهل‌بیت)ع( نقل شده است که متعه جایز است 
به لفظ أتزوجک متعة زمانی که در منقطع جایز باشد، جایز است بر حق دائم 
چراکه بین آن دو فرقی نیست که در آن‌جا که هریک از آن دو عقدیست 
لازم« و این روایتی است که اشاره کرده به شیخ انصاری: سؤال شده است 
از امام)ع( از ازدواج موقت که چگونه برای آن صیغه خوانده شود؟ امام)ع( 
فرمود: می‌گویی: أتزوجک متعة علی کتاب الله، و سنة نبیه بکذا إلی کذا، 
و زمانی که زوجه گفت: بله، پس راضی شده است و او زن تو است و تو 

سزاوارترین مردم نسبت به آن هستی. 
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غیر العربیة
العجز عنها، واختلفوا  العربیة مع  الزواج یتم بغیر  اتفقوا علی این عقد 
فی انعقاده مع القدرة علیها، فذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق الی 
کما  غیرالعربی  »البناء علی جواز  قال جماعة  و  بالعربیة،  الا  الانعقاد  عدم 
فی  الانصاری  الشیخ  قال  و  المتعین«.  هو  بل  بعید،  غیر  حمزة  ابن  عن 
ملحقات المکاسب: »لادلیل علی اعتبار العربیة... أما قول من قال: ان العقد 
فی  لها  لامدخل  القدرة  بأن  فمردود  القدرة  مع  غیرالعربی  علی  لایصدق 

مدلول الألفاظ«.
و اتفقوا علی ان الزواج لاینعقد بالکتابة و ان الأخرس القادر علی التوکیل 
یکتفی منه بالاشارة الدالة علی قصد الزواج صراحة اذا لم یحسن الکتابة، 
و ان أحسنها فالأولی ان یجمع بینها و بین الاشارة المفهمة... و جاء عن 
الإمام)ع( انه سئل الأخرس الذی لایکتب و لایسمع، کیف یطلقها؟ قال: 

بالذی یعرف من أفعاله.

صیغه غیرعربی
فقها اتفاق نظر دارند بر اینکه عقد ازدواج زمانی که فرد عاجز و ناتوان از 
گفتن عربی باشد، ایجاد می‌شود و در انعقاد عقد ازدواج با وجود قدرت بر 
صیغۀ عربی اختلاف است. مشهور فقها قائل‌اند به اینکه صیغه ازدواج منعقد 
غیرعربی  جواز  »بنابر  که  گفته‌اند  جماعتی  و  عربی  لفظ  با  مگر  نمی‌شود؛ 
همان‌طور که از ابن‌حمزه نقل شده است: غیربعید است بلکه متعین است« 
اعتبار  بر  »دلیلی  مکاسب  ملحقات  حاشیه  در  است  گفته  انصاری  شیخ  و 
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عربی‌بودن صیغه نیست؛ اما قول کسی که می‌گوید عقد بر غیرعربی صادق 
نیست، با وجود قدرت مردود است؛ چراکه قدرت هیچ دخلی در مدلول الفاظ 

ندارد«. 
با کتابت منعقد نمی‌شود و فرد لال  اینکه ازدواج  اتفاق نظر دارند بر  فقها 
که قادر است وکیل بگیرد، با اشاره‌ای که دلالت کند بر قصد ازدواج به‌طور 
صریح که ازدواج را منعقد کند، کفایت می‌کند. اگرچه زمانی که نوشتن او 
نیکو نیست و اگر چنانچه کتابت را می‌تواند انجام دهد، بهتر است که بین 
نوشتن و اشاره‌ای که منظورش را می‌فهماند، جمع کند. از امام)ع( نقل شده 
است که سؤال شد در رابطه با فردی لال که نمی‌تواند بنویسد و بشنود، این 
فرد چگونه همسرش را طلاق دهد؟ امام فرمود: با افعالی که انجام می‌دهد، 

از آن افعال این معنا برداشت می‌‎شود. 
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الموالاة
ذهب المشهور الی ان الموالاة بین الایجاب القبول شرط فی انعقاد عقد 
السید  العقد، و قال  بینهما فاصل طویل لایتحقق  اذا وجد  الزواج، بحیث 
الحکیم: »ان صدق العقد لایتوقف علی الفوریة، و لا علی اتحاد المجلس، 
و لو مع الفصل الطویل«. و قال صاحب الجواهر: »لادلیل علی اعتبار اتحاد 

المجلس فی عقد الزواج، و لا فی غیره من العقود«.
و سبق قولنا: ان الواجب هو بقاء ارادة الموجب قائمة الی حین القبول، 
فالعبرة ببقاء الایجاب، و عدم رجوع الموجب عنه قبل القبول، أما الفاصل 

فوجوده و عدمه سواء.

موالات 
ازدواج  انعقاد عقد  ایجاب و قبول در  بین  قائل‌اند که موالات  مشهور فقها 
شرط است به‌گونه‌ای که اگر بین ایجاب و قبول فاصله‌ای طولانی ایجاد 
بر  عقد  که: »صدق  است  گفته  مرحوم حکیم  نمی‌شود.  عقد محقق  شود، 
فوریت متوقف نیست و همچنین بر واحدبودن مجلس نیز متوقف نیست؛ ولو 
اینکه فاصله‌ای طولانی بین ایجاب و قبول بیفتد«. صاحب جواهر گفته است 
دلیلی بر اعتبار وحدت مجلس در عقد ازدواج و غیر آن از عقود دیگر نیست.

و طبق نظر ما که گذشت به‌درستی آنچه که در عقد ازدواج واجب است، 
باقی‌ماندن ارادۀ فرد موجب است، به‌گونه‌ای که تا زمان قبول باقی باشد. 
پس آنچه که معتبر است، باقی‌ماندن ایجاب است و خارج‌نشدن موجب از 
آن قبل از قبول. اما اینکه چیزی فاصله شود یا نه وجود و عدمش برابر است. 
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التعلیق
ذهب المشهور الی ان التعلیق مبطل لعقد الزواج، فإذا قالت: زوجتک انِ 
رضِیَ فلان، أو حدث کذا، بطل العقد و لا دلیل للقائلین بهذا الا الظن بأن 
العقد، أی عقد، یجب ان تترتب علیه آثاره بالحال، و لایمکن ان تتراخی 
مع  و  الظن،  هذا  أبطلنا  و  مفصلًا  ذلک  تکلمنا عن  و  الاستقبال،  الی  عنه 
ذلک نتحفظ بالنسبة الی عقد الزواج، لأنه یفترق عن عقود المعاوضات فی 

جهات تلحقه بالأمور التوقیفیة.

تعلیق
مشهور فقها قائل‌اند که تعلیق عقد ازدواج را باطل می‌کند. اگر کسی بگوید 
به ازدواج خودم درآوردم تو را، اگر فلانی راضی باشد یا فلان کار را انجام 
دهد عقد باطل است و دلیلی ندارند قائلین این نظریه، الّ گمان اینکه عقد 
بر آن مترتب شود و  بالحال و بلافاصله  آثارش  هرعقدی واجب است که 
ممکن نیست که به تأخیر بیفتد تا زمان آینده. ما در این رابطه به‌طور کامل 
صحبت کرده‌ایم و باطل کرده‌ایم این گمان را. با این حال، این نکته را در 
از عقود  دیگر عقود  با  ازدواج  ازدواج می‌پذیریم، چراکه عقد  با عقد  رابطه 
معاوضی از جهت اینکه ملحق می‌شود به اموری توقیفی، متفاوت است )امور 

توقیفی اموری است که متوقف و یا موقوف است بر امر مشاع(. 
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التقدیم و التأخیر
الأصل ان یکون الایجاب من المخطوبة، و القبول من الخاطب، فتقول 
المشهور  لکن  و  قبلت،  وکیله:  أو  هو  یقول  و  زوجت،  وکیلها:  أو  هی 
بکذا،  نفسکِ  زوجتنی  یقول:  ان  و  الایجاب،  علی  القبول  تقدیم  أجازوا 
فتقول: زوجتک، أو قبلت. قال الشهید الثانی فی شرح اللمعة: »لأن العقد 
هو الایجاب و القبول، و الترکیب کیف اتفق غیر مُخِلٍّ بالمقصود، و یزید 
الزواج علی غیره من العقود ان الایجاب من المرأة، و هی تستحیی غالباً 
الاجماع علی جواز  بعضهم  ادعی  ثم  هنا... و من  فاغتفر  به،  الابتداء  من 

تقدیم القبول هنا«.
و یکفی ان یکون بلفظ نعم، لروایة ابان بن تغلب عن الإمام الصادق)ع(: 
الی کذا فهی  متعة بکذا  أتزوجکِ  الرجل:  بعد قول  نعم،  المرأة:  قالت  اذا 

امرأتک و أنت أولی الناس بها.
بل یکفی من المتعاقدین النطق بما یحسنان مع العجز عن التلفظ بالزواج 
أن  عن زوّجت، علی شریطة  بدلاً  احدهما: جوّزت  یقول  النکاح، کأن  و 
و  الشرائع  صاحب  قال  الآخر.  مقصود  من  یقین  علی  منهما  کل  یکون 
الجواهر: »اذا عجز أحد المتعاقدین عن النطق بلفظ الزواج و النکاح تکلم 

بما یحسنه بعد فرض علم کل منهما بمقصود الآخر«.

تقدیم و تأخیر 
زوج.  جانب  از  قبول  و  باشد  زوجه  جانب  از  ایجاب  که  است  این  بر  اصل 
پس زوجه یا وکیلش بگوید زَوَّجْتُ و زوج یا وکیلش در جواب بگوید: قَبلِتُْ. 
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به‌گونه‌ای که  ایجاب مقدم شود  بر  داده‌اند قبول  اجازه  ولکن مشهور فقها 
جْتَنی نفسکِ بکذا و زوجه گوید زوجتُک یا بگوید قَبلِتُْ. شهید  زوج بگوید: زَوَّ
ثانی در شرح لمعه گفته است: »از آنجا که عقد بیان است از ایجاب و قبول 
و ترکیب این دو به هرگونه اتفاق بیفتد، هیچ‌گونه اخلالی به مقصود وارد 
نمی‌کند و در عقد ازدواج نسبت به دیگر عقود این تفاوت را دارد که ایجاب 
از جانب زوجه است؛ چراکه زوجه غالباً از اینکه ابتدا شروع به گفتن صیغۀ 
ازدواج کند، حیا می‌کند؛ لذا اینجا از ایشان تقدیم ایجاب بخشیده شده است 
و از اینجاست که بعضی از فقها ادعا کرده‌اند که اجماع داریم بر جایزبودن 
تقدیم قبول بر ایجاب در این مبحث«. کفایت می‌کند اینکه لفظ بله باشد 
به‌خاطر روایت ابان بن تغلب از امام صادق)ع( که فرموده‌اند: زمانی که زوجه 
بگوید نعم بعد از قول مرد: أتزوجکِ متعة بکذا إلی کذا پس آن زن زوجه 

مرد است و مرد سزاوارترین مردم نسبت به می‌باشد. 
بلکه کفایت می‌کند از جانب هردو متعاقدین )زوج و زوجه(. به اینکه آنچه را 
که نیکو می‌شمرند بگویند در صورت عجز از تلفظ به ازدواج یا نکاح مانند 
زْتُ بدل از زَوَّجْتُ البته با این شرط که هریک  اینکه یکی از آن دو بگوید جَوَّ
از آن دو یقین داشته باشد بر مقصود دیگری. صاحب شرایع و صاحب جواهر 
نیز گفته‌اند: »زمانی که یکی از متقاعدین عاجز باشد از حرف‌زدن و یا نتواند 
لفظ ازدواج یا نکاح را به زبان آورد، اشکالی ندارد و آنچه می‌تواند تعبیر کند، 

البته با علم هریک از آن دو به مقصود دیگری«.
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شرط الخیار
اتفقوا علی ان الخیار لایصح فی الزواج دائماً کان أو منقطعاً، فاذا اشترط 
الزوج أو الزوجة فی ضمن العقد فسخه و الرجوع عنه فی مدة معینة فسد 

الشرط، لأن الزواج لایقبل التقابل فلایقبل الفسخ.
و اختلفوا: هل یفسد العقد أیضاً، أو ان الفاسد الشرط دون العقد؟ ذهب 
المشهور الی فساد العقد أیضاً. قال صاحب الجواهر: »المشهور بین الفقهاء، 
لایقبل  الزواج  عقد  بأن  للعلم  الشرط.  بطلان  فی  خلافاً  فیه  أجد  لا  بل 
الخیار، لأن فیه شائبة العبادة، و فسخه محصور بالعیوب المنصوص علیها 
– کما یأتی- و لذا لاتجری فیه الاقالة بخلاف غیره من عقود المعاوضات، 
فاشتراط الخیار فیه مناف لمتقضی العقد المستفاد من الأدلة الشرعیة... و 

من هنا کان شرط الخیار مبطلًا للعقد«.
و قال جماعة من الفقهاء: »یبطل الشرط فقط، اما العقد فصحیح« و نحن 

علی هذا الرأی، لأن لعقد الزواج حکماً خاصاً یخالف جمیع العقود.

شرط خیار
منقطع  یا  دائم  از  اعم  ازدواج  عقد  در  خیار  اینکه  بر  دارند  نظر  اتفاق  فقها 
از عقد  رجوع  و  در ضمن عقد فسخ  زوجه  یا  زوج  چنانچه  نیست.  صحیح 
در مدت معینی را شرط کند، چنین شرطی فاسد است؟ به‌خاطر اینکه عقد 
ازدواج همان‌طوری که با اقاله به هم نمی‌خورد، فسخ نیز در آن راهی ندارد.

 و اختلاف نظر دارند که آیا عقد نیز فاسد می‌شود یا اینکه فقط شرط فاسد 
این  نیز فاسد می‌گردد. صاحب جواهر در  است؟ مشهور فقها قائل‌اند عقد 
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زمینه می‌گوید: »مشهور بین فقها بلکه من هیچ اختلافی را در بطلان شرط 
نیافتم به جهت اینکه عقد ازدواج خیار را قبول نمی‌کند؛ چراکه به‌گونه‌ای 
است.  مذکور  عیوب  به  محصور  آن  فسخ  و  می‌گردد  محسوب  عبادات  از 
همان‌طور که می‌آید و به همین خاطر اقاله در این عقد جریان پیدا نمی‌کند، 
بر خلاف غیرعقد نکاح از دیگر عقود معاوضه‌ای. پس اشتراط خیار در عقد 
نکاح منافات با مقتضای عقد دارد که استفاده شده است از دلایل شرعی و 

از اینجاست که شرط خیار مبطل عقد است«.
گروهی از فقها قائل‌اند که: »فقط شرط باطل است؛ اما عقد صحیح است« 
و ما هم بر این نظریه قائل هستیم؛ چراکه عقد ازدواج دارای حکم خاصی 

است که مخالف جمیع عقود است.
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الشهود
اتفقوا ما عدا ابن أبی عقیل علی ان الاشهاد علی الزواج الدائم مستحب، 
و لیس بواجب. قال صاحب الجواهر: »المعروف بین الفقهاء عدم وجوب 

الاشهاد، بل القول بالوجوب شاذ«.
و ذلک ان الاشهاد شرط زائد، و الأصل عدمه، حتی یثبت بالدلیل، و 
لادلیل... أجل، جاء نص من طریق السنة و الشیعة علی انه لازواج الا بولیّ 

و شاهدین، و لکنه ضعیف.

شهود
فقها اتفاق نظر کردند- به جز ابن ابی عقیل- بر اینکه شاهدآوردن در ازدواج 
دائم مستحب است و واجب نیست. صاحب جواهر گفته است: »معروف است 

بین فقها بر عدم‌وجوب شهادت‌آوردن بلکه قول به وجوب نادر است«. 
شهادت‌آوردن شرط زائدی است و اصل عدم‌شهادت‌آوردن است؛ مگر اینکه 
دلیلی داشته باشیم که دلیلی نیست. بله، نصّ از طریق اهل سنت و شیعه 
آمده که ازدواج صورت نمی‌گیرد؛ مگر با اذن ولی و دو شاهد، اما این قول 

ضعیفی است.
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أهلیة المتعاقدین
و  المخطوبة  من  کل  فی  الرشد  و  البلوغ  و  العقل  شرط  علی  اتفقوا 
قول صاحب  الطریف  من  و  عنه،  الکلام  یأتی  و  الولی،  مع  الا  الخاطب 
الجواهر »ان ألفاظ المجنون و الصغیر. کأصوات البهائم بالنسبة الی العقود«. 
و المجنون الادواری تنفذ جمیع تصرفاته حین الافاقة... و السکر و الاغماء 

و النوم بحکم الجنون، أما المزح فلیس بشیء،

اهلیت متعاقدین 
از  برای هریک  رشد  و  بلوغ  دارابودن عقل،  اینکه  بر  دارند  اتفاق‌نظر  فقها 
زوجه و زوج، الّ در صورتی که ولی باشد، شرط است. صحبت از این مطلب 
خواهد آمد، در همین زمینه صاحب جواهر می‌گوید: »الفاظ دیوانه و صغیر 
مانند صدای چهارپایان است نسبت به عقود«. دیوانه‌ای که ادواری است به 
این معنا که در بعضی از مواقع دارای عقل و در بعضی از مواقع دارای جنون 
است. تمام تصرفاتش در زمان افاقه و زمان عاقل‌بودن نافذ است و مستی، 
بیهوشی و خواب در حکم جنون است؛ اما شوخی مشکلی ندارد به این معنا 

که هیچ اثری بر آن مترتب نیست. 
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 کما قال الإمام الرضا)ع(: و أیضاً اتفقوا علی خلو الخاطب و المخطوبة 
من المحرمات السببیة و النسبیة التی سنعقد لها فصلًا خاصاً.

هاتین  احدی  زوجتک  یصح  فلا  التعین،  وجوب  علی  اتفقوا  أیضاً  و 
البنتین، و لازوّجت احد هذین الرجلین، لأن الاخذ بآثار الزوجیة و أحکامها 

لایمکن الا بعد التشخیص و التمییز.

امام رضا )ع( نیز می‌فرماید و فقها همچنین اتفاق‌نظر دارند در اینکه زوج 
و زوجه نباید محرم باشند، اعم از سببی و نسبی. این مطلب را ما در فصل 

جداگانه‌ای بررسی خواهیم کرد. 
همچنین فقها اتفاق‌نظر دارند بر وجوب تعیین، پس صحیح نیست که فرد 
بگوید من به ازدواج درآوردم یکی از دو دختر را و نه اینکه زن بگوید من 
ازدواج کردم با یکی از 2 مرد، چراکه آثار زوجیت و احکام آن ممکن نیست 

مترتب شود؛ مگر بعد از تشخیص.
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و أیضاً اتفقوا علی وجوب القصد و الرضا و الاختیار، و اذا وقع عقد 
الزواج عن اکراه، ثم رضی المکره، و أجاز العقد صح، قال صاحب الجواهر: 
الشیخ  قال  و  الصحة«.  فی  ذلک  کفی  الرضا  و حصل  الاکراه،  ارتفع  »اذا 
الانصاری فی المکاسب: »المشهور بین المتأخرین ان المکره لو رضی بعد 
ذلک بما فعله صح العقد، بل نقل الاتفاق علیه، لأنه عقد حقیقی فیؤثر أثره« 
أی ان العقد موجود، و لکنه اقترن بوجود المانع من نفاذه، فإذا ارتفع المانع، 

و هو الاکراه، أثر العقد أثره.
و لا یعُْتدَّ برضا الهازل والساهی و النائم و المغمیٰ علیه بعد زوال المانع، 

لعدم الاتجّاه من هؤلاء الی آثار العقد حین التلفظ به.

همچنین  اتفاق‌نظر  دارند بر اینکه قصد و رضا اختیار واجب است. چنانچه اگر 

عقد ازدواج از روی اکراه باشد سپس کسی که اکراه‌شده رضایت دهد و عقد 
را اجازه دهد، صحیح است. صاحب جواهر می‌گوید: »زمانی که اکراه مرتفع 
‌گردد و رضا حاصل شود، بر صحت عقد کفایت می‌کند«. و شیخ انصاری در 
مکاسب گفته است: »مشهور بین متأخرین از فقها این است که اگر مُکرَه بعد 
از اکراه به آنچه که انجام داده است رضایت دهد، عقد صحیح است. بلکه اتفاق 
فقها را بر این مطلب نقل کرده است؛ چراکه این عقد یک عقد حقیقی است، 
که بعد از رضایت اثرش را می‌گذارد« به این معنا که عقد موجود بوده و لکن 
همراه با یک مانعی از نفوذش. پس زمانی که مانع برطرف شود، که همان 
اکراه است، اثر عقد مترتب می‌گردد. هیچ اعتباری به رضایت فرد شوخی‌کننده، 
فراموش‌کار، خوابیده و بیهوش بعد از ظاهرشدن مانع نیست، چون هیچ‌یک از 

این افراد زمان تلفظ صیغۀ عقد توجهی به آثار آن نداشتند.
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و علی هذا، لو ادعت امرأة انها اکرهت علی العقد، أو ادعی هو ذلک، 
و کانا بعد العقد قد تعاشرا معاشرة الأزواج، وانبسطا انبساط العروسین، أو 
قبض المهر، و ما الی ذلک مما یدل علی الرضا نرد دعوی من یدی بطلان 

العقد للاکراه.
ثم  نفسها،  زوجت  اذا  السکری  »ان  البیت)ع(:  أهل  أن  روایة  تقول  و 
بشهادة  المشهور  لکن  و  ماضیاً«.  کان  الزواج  أقرت  و  رضیت،  و  أفاقت 
صاحب العروة الوثقی قد أعرض عنها، و قال صاحب المسالک: »قد عرفت 
زال  الذی بلغ به السکر حداً  الیه، فالسکران  القصد  العقد  ان شرط صحة 
عقله معه و ارتفع قصده یکون زواجه باطلًا کغیره من عقوده، سواء فی 
ذلک الذکر و الأنثی، هذا هو الأقوی علی ما تقتضیه القواعد الشرعیة، و متی 
کان العقد باطلًا فلا تنفعه اجازته بعد الافاقة، لأن الاجازة لا تصحح ما وقع 
باطلًا من أصله، و الروایة علی خلاف ذلک... و حملها بعضهم علی السکر 

الذی لایبلغ حد عدم الافاقة، و لعل الأولی طرحها«.

و بنابراین اگر زوجه ادعا کند که مُکرَه بوده است یا زوج ادعا کند و آن‌ها 
باشند و همچون دو فرد عروس و داماد  نیکو  از عقد دارای معاشرتی  بعد 
برخورد داشته باشند و یا اینکه مهریه ردوبدل شود و غیر از این‌ها آنچه که 
بر رضایت دلالت می‌کند این‌ها دعوای مدعی بطلان را رد می‌کند و با وجود 

این موارد دیگر عقد اکراهی نیست. 
به  را  خود  مست  فردی  یک  که  »زمانی  که:  اهل‌بیت)ع(  از  است  روایتی 
و  دهد  رضایت  و  برطرف شود  او  حالت سکر  درآورد، سپس  تزویج کسی 
اقرار به ازدواج داشته باشد، چنین عقدی نافذ است« ولکن مشهور فقها به 
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شهادت صاحب عرو‌ةالوثقی از این روایت اعراض نموده‌اند. صاحب مسالک 
گفته است که: »شرط صحت عقد قصد عقد است و حال آن‌که فرد مست 
که مستی او به‌حدی رسیده است که عقلش زایل گردیده و قصدی برای آن 
نمانده، ازدواجش باطل است مانند غیر ازدواج از دیگر عقود و در این مقام 
مذکر و مؤنث )زوج و زوجه( برابرند. این نظر اقوی است بنابر آنچه که اقتضا 
می‌کند آن را قواعد شرعیه و زمانی که عقد باطل باشد، اجازه بعد از افاقه 
نیز نفعی نمی‌رساند؛ چراکه اجازه آنچه را که باطل است، صحیح نمی‌کند 
و روایت خلاف این مطلب است و برخی از فقها این روایت را بر مستی که 
به‌حدی نرسیده است که باعث زایل‌شدن عقل گردد، حمل کرده‌اند و در نظر 

ما سزاوارتر این است که این روایت را کنار بگذاریم«.
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و لایجوز للسفیه ان یعقد لنفسه، لأن الزواج یستدعی التصرفات المالیة 
من المهر و النفقة، و هو ممنوع عنها، و یجوز العقد لنفسه مع اجازة الولی، 
و ان یکون وکیلًا عن غیره فی اجراء صیغة العقد، حتی و لو لم یأذن الولی، 

قال صاحب المستمسک: »اجماعاً، و یقتضیه اطلاق الأدلة«

و جایز نیست برای سفیه که برای خودش کسی را عقد کند؛ چراکه ازدواج 
این‌گونه  و  است  لازمه‌اش  باشد  نفقه  و  مهریه  آن  بر  که  مالی  تصرفات 
تصرفات برای سفیه ممنوع است و جایز است برای خودش با اجازۀ ولی عقد 
کند. همچنین وکیل باشد، برای غیرخودش در اجرای صیغۀ عقد حتی اگر 
ولی اذن ندهد و صاحب مستمسک گفته است: »این مطلب اجماعی است و 

اطلاق ادلهّ نیز آن را اقتضا می‌کند«.
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الوکیل یزوج نفسه
اذا وکلته ان یزوجها من شخص معین، فلایجوز ان یزوجها من غیره، 
فإن فعل کان فضولیاً و ان أطلقت و لم تعین، بل قالت: زوجنی من رجل، 
نفسه، لأن  یزوجها من  ان  له  الوکیل لایجوز  بأن  أکثرهم  أو  الفقهاء  فقال 
الحال تشهد بأنها أرادت غیره... فالعبرة اذن بما یستفاد من قولها و یعبر عن 

ارادتها و لو بالقرائن المقالیة أو الحالیة.

تزویج وکیل خودش را
چنانچه زوجه وکالت دهد به شخص وکیل که او را به ازدواج شخص معینی 
درآورد، جایز نیست وکیل زوجه را به ازدواج غیر آن شخص معین درآورد و 
اگر چنین کند، فضولی محسوب می‌گردد و اگر زوجه شخصی را تعیین نکند 
و به‌طور مطلق بگذارد مثلًا بگوید مرا به ازدواج مردی درآور. فقها یا اکثر 
آن‌ها قائل‌اند به این‌که جایز نیست وکیل ایشان را به ازدواج خود درآورد، 
چراکه از قرینۀ حالیه معلوم می‌شود که زوجه شخصی غیر از وکیل را اراده 
تعبیر  اراده‌اش  از  که  است  زوجه  قول  است  معتبر  آنچه  پس  است.  کرده 

می‌کند؛ ولو با قرائن مقالیه یا حالیه. 
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و اذا أذنت له اذناً صریحاً بأن یزوجها من نفسه، مثل ان تقول: زوجنی 
من نفسک، أو اذناً عاماً، مثل زوجنی بمن شئت فهل له أن یتولیّٰ اجراء 
العقد ایجاباً و قبولاً، و یقول: زوجت فلانة من نفسی بکذا، قبلت الزواج 

لنفسی؟

و چنانچه زوجه به وکیل اذن صریح دهد که او را به ازدواج خودش درآورد 
مثل این‌که بگوید: مرا به ازدواج خودت درآور.

یا اذن عام بدهد. مثلًا بگوید: مرا به ازدواج کسی که می‌خواهی درآور در 
این‌جا آیا وکیل می‌تواند متولی اجرای عقد هم ایجاب و هم قبول را به‌عهده 
بگیرد و بگوید: من به ازدواج خودم درآوردم فلان خانم را برای خودم و از 

طرف ایشان ازدواجش را برای خودش قبول کند؟ 



نشر چتردانش 3838

ذهب جماعة من کبار الفقهاء، الی الجواز و عدم المانع، و یکفی التغایر 
بین الموجب و القابل باللحاظ و الاعتبار، أما الروایة التی تشعر بعدم الجواز 
فهی ضعیفة السند، قاصرة الدلالة، کما قال صاحب المسالک، أو محمولة 
علی الکراهة أو غیرها من المحامل، کما قال صاحب العروة. و قال صاحب 
الجواهر: »الجواز أشبه بأصول المذهب و قواعده المستفادة من العمومات 
الشاملة. للفرض التی لا تصلح الروایة لقطعها بعد ندرة القول بها، و الطعن 

فی سندها«.
موکلته  ارادة  حقق  الوکیل  ان  المفروض  إذ  الرأی،  هذا  علی  نحن  و 
بکاملها، فکان أشبه بما اذا و کل اثنان رجلًا ثالثاً ان یجری المعاملة الشکلیة 

بینهما بعد ان اتفقا علی النقط الأساسیة 

جماعتی از بزرگان فقها قائل‌اند در جواز و عدم‌مانع و کفایت می‌کند تغایر 
بین فرد موجب و قبول‌کننده به‌صرف لحاظ و اعتبار، اما روایتی که بزرگان 
بر عدم‌جواز اشاره دارد از حیث سند ضعیف است و همچنین از حیث دلالت 
رسا نیست. همان‌طور که صاحب مسالک گفته است این روایت را می‌توان 
بر کراهت حمل کرد یا غیرکراهت توجیه نمود. همان‌طور که صاحب عروه 
و صاحب جواهر گفته است: »جواز شبیه‌تر است به اصول مذهب و قواعدی 
که استفاده می‌شود از عمومات شامل این چنین عقد است و قواعد مستفاد 
از عمومات شامل این فرض است. روایت بعد از آن‌که قائلی برای آن نیست 

و سندش ضعیف است، نمی‌تواند این فرض را کنار بگذارد«.
و ما نیز قائل بر این نظریه هستیم؛ زیراکه فرض چنین است که وکیل ارادۀ 
ثالثی  فرد  مرد،   2 که  است  آن‌جایی  را محقق می‌کند پس شبیه  موکلش 
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اتفاق‌نظر  قبلًا  آن  اساسی  نقاط  بر  خودشان  که  معامله‌ای  اجرای  برای  را 
داشته‌اند، وکیل قرار دهند.
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خطأ الوکیل فی التسمیة
سئل الإمام)ع( عن وکیل أخطأ باسم الجاریة، فسماها بغیر اسمها؟ قال: 

»لابأس به« بداهة ان معرفة قصد الطرفین هو الاساس.

خطای وکیل در تسمیه
از امام)ع( سؤال شد چنانچه وکیل اسم جاریه )زوجه( را به خطا بگوید، یعنی 
مهم،  چراکه  ندارد«  »مشکلی  فرمودند:  ایشان  بنامد،  غیراسمش  به  را  او 

همان‌طوری که ما گفتیم، قصد طرفین است.
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